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در یکـــی از دفعاتـــی کـــه از بیرمنگام به 
لندن رفته بودم تـــا از آنجا راهی تهران 
شـــوم، در پرواز لندن - تهران احساس 
کـــردم چهـــره فـــردی کـــه در هواپیمـــا 
کنارم نشسته بســـیار آشناست. با هم 
که ســـام علیک کردیم و ســـر صحبت 
بـــاز شـــد، متوجـــه شـــدم او محمـــود 
کاشـــانی پســـر آیت‌الله کاشـــانی است. 
پـــرواز لنـــدن - تهـــران چیـــزی حدود 
چهـــار، پنج ســـاعت طول می‌کشـــید، 
بـــرای  ایـــن رو، فرصـــت مناســـبی  از 
گفت‌و‌گـــو ایجـــاد شـــد. در آن زمـــان، 
هنوز کار پیش‌نویـــس قانون بانکداری 
تمام نشـــده بـــود و جلســـات کارگروه 
و شـــورا بـــرای تدوین ایـــن پیش‌نویس 
برقـــرار بـــود. ایشـــان از من پرســـیدند 

کار شـــما چیست؟
گفتـــم اســـتاد اقتصـــاد هســـتم و برای 
تدریس بـــه بیرمنـــگام می‌آیـــم. وقتی 
اســـتاد  نیـــز  ایشـــان  متوجـــه شـــدم 
تمـــام رشـــته حقـــوق اســـت، موضوع 
و  بانکـــداری  قانـــون  نویـــس  پیـــش 

فعالیت‌های‌مـــان برای تدویـــن قانون 
بانکـــداری را برایشـــان تشـــریح کرده و 
نظرشـــان را جویا شدم. در طول حدود 
چهار ساعت که همســـفر بودیم، دکتر 
کاشـــانی نـــکات خیلـــی جالبـــی را در 
همیـــن زمینه مطـــرح کردنـــد، ایده‌ای 
کـــه البته عمـــاً مـــا نتوانســـتیم آن را 
بررســـی کنیم. ایشـــان گفتنـــد: »من 
هـــم حقوقدانم، هم فقـــه خوانده‌ام و 
اســـتاد تمام فقه هســـتم. این عقودی 
کـــه در بانکداری بدون ربا آمده اســـت 
صرفـــاً برای همـــان زمینه‌هایی اســـت 
کـــه در فقـــه آمـــده و بـــرای بانکـــداری 
مناســـب نیســـت. نظر من این اســـت 
کـــه بیاییـــد و همیـــن چیـــزی را که در 
دنیا تحت عنوان بانکداری مرســـوم در 
حال اجراســـت به عنـــوان یک موضوع 
مستحدثه بررســـی کنید؛ یعنی بررسی 
کنیـــم همین مـــدل بانکـــداری از نظر 
اســـامی چگونـــه می‌شـــود، نـــه اینکه 
بیاییـــم و عقـــود مضاربـــه و مزارعه و... 
را کـــه ارتباطی بـــه موضـــوع بانکداری 

نـــدارد اصـــل و مبنا قـــرار دهیـــم.« به 
نظـــرم اصـــل ایـــده جالـــب بـــود. از او 
پرســـیدم شـــما حاضرید بـــرای این کار 
با مـــا همـــکاری کنید؟ گفتنـــد فرصت 
نمی‌کنـــم، اما در گذشـــته چنـــد مقاله 
در ایـــن زمینـــه بـــه بانک مرکـــزی ارائه 
داده‌ام. البتـــه ناگفتـــه نماند هیچ یک 
از کشورهای اسامی، حتی فقهای اهل 
ســـنت نیز چنیـــن راهـــی را نرفته‌ا‌ند و 
همه ســـراغ همیـــن عقـــودی آمده‌اند 
که مرحوم شـــهید صدر مطرح کردند. 
آن ماجـــرا گذشـــت و بنـــا بـــه دلایلـــی 
نتوانســـتیم این ایده را بررســـی کنیم؛ 
اما بـــه هرحـــال این طرح همیشـــه در 
ذهـــن من بود کـــه باید ایـــن روش نیز 

مـــورد توجه قـــرار گیرد.«
میرجلیلی دربـــاره تعدد عقود شـــرعی 
در بانکداری بـــدون ربـــا می‌گوید: »ما 
در بانکـــداری اســـامی با تنـــوع عقود 
مواجهیـــم؛ یعنـــی بـــرای فعالیت‌های 
متفـــاوت، عقدهـــای متفاوتـــی تعیین 
شـــده اســـت. خـــود تنـــوع عقـــود یک 

تحقـــق  ه  ا ر ر  د لـــش  چا و  مشـــکل 
بانکداری اســـامی اســـت.«

نـــگاه دکتر کاشـــانی نیز همیـــن بود، او 
معتقـــد بـــود: »این عقـــود اصـــاً برای 
ایـــن کارهـــا نبـــوده اســـت، بلکـــه مـــا 
مســـلمان‌ها این عقود را وارد بانکداری 
کرده‌ایـــم. کلاً تنـــوع عقـــود هـــم برای 
کســـی کـــه تســـهیلات می‌گیـــرد، هم 
بـــرای کســـی کـــه تســـهیلات می‌دهد 
مشکل‌ســـاز اســـت. طبیعتاً هـــر کاری 
هـــر قـــدر ســـاده‌تر اجـــرا شـــود بهتـــر 
اســـت. عقـــود معاملاتـــی کـــه تحـــت 
عناوین مرابحه، مزارعـــه، مضاربه و... 
اســـتفاده می‌کنیـــم، عقـــود امضایـــی 
پیامبـــر هســـتند. احکام به دو دســـته، 
تأسیســـی و امضایی تقسیم می‌شوند.
احکام تأسیســـی احکامی هســـتند که 
پیامبـــر آنهـــا را تأســـیس کـــرده و قبل 
از پیامبـــر نبوده‌انـــد؛ در واقع مختص 
دیـــن اســـام اســـت. احـــکام امضایی 
آنهایی هســـتند که قبل از اســـام نیز 
وجـــود داشـــته‌اند و پیامبـــر اســـام با 
ایجـــاد تغییراتی آنها را امضـــا کرده‌اند؛ 
در واقـــع ایـــن عقـــود مختص اســـام 
نیســـتند، بلکه در گذشـــته هم وجود 
داشـــته و پیامبـــر اســـام آنهـــا را امضا 
کـــرده اســـت. بنابراین، مـــا در گام اول 
بایـــد بپذیریم کـــه بانکـــداری یک امر 
مســـتحدثه اســـت، بعـــد ببینیـــم آیـــا 
از نظـــر فقهـــی همیـــن  امـــکان دارد 

بانکـــداری امـــروز را پذیرفـــت؟ یعنـــی 
ماننـــد همـــان روش امضایـــی پیامبـــر 
عمـــل کنیـــم و ببینیـــم آیـــا می‌تـــوان 
بـــدون عقـــود و بـــا ایجـــاد تغییراتـــی 
همیـــن رونـــد بانکـــداری را اجـــرا کرد؟ 
ا گـــر چنیـــن موضوعی ممکن باشـــد، 
باید یـــک بانک نمونه داشـــته باشـــیم 
تا ایـــن طـــرح در آن پیاده شـــود. برای 
تحقـــق این ایـــده نیـــز بایـــد گروهی از 
روحانیون مســـلط به فقه و معاملات، 

اقتصاددانـــان، بانکـــداران و
حقوقدانـــان حضـــور داشـــته باشـــد تا 
بنشـــینند و مشـــخص کننـــد کـــه اگر 
بخواهیـــم یک بانـــک پایلـــوت در این 
راســـتا ایجـــاد کنیـــم، آیـــا ایـــن کار به 
لحاظ فقهی و به عنـــوان یک آلترناتیو 

شـــدنی اســـت یا نه؟«
همان‌طـــور کـــه در فصول قبلی اشـــاره 
شـــد، در ســـال‌های بعـــد از پیـــروزی 
انقـــاب اســـامی اقدامـــات متنـــوع و 
متعددی در راستای زدودن ربا از نظام 
بانکـــداری ایـــران و حرکت به ســـمت 
بانکـــداری اســـامی انجـــام گرفـــت؛ 
اقداماتـــی که اگرچـــه در ظاهـــر ماجرا 
در راســـتای تحقق بانکداری اســـامی 
و قانون اساســـی کشـــور بود، امـــا گاهاً 
نتایجـــی عکس را بـــه همراه داشـــت.

در ایـــن فصـــل نیز به اتفاقـــات دهه 80 
و اقدامات مختلف در راســـتای حرکت 
به ســـمت تحقـــق بانکداری اســـامی 

تاریخ شفاهی

احکام تاسیسی احکامی هستند که 
پیامبر آنها را تأسیس کرده و قبل از 

پیامبر نبوده‌اند؛ در واقع مختص دین 
اسلام است. احکام امضایی آنهایی 

هستند که قبل از اسلام نیز وجود 
داشته‌اند و پیامبر اسلام با ایجاد 

تغییراتی آنها را امضا کرده‌اند؛ در واقع 
این عقود مختص اسلام نیستند، بلکه 

در گذشته هم وجود داشته و پیامبر 
اسلام آنها را امضا کرده است. بنابراین، 

ما در گام اول باید بپذیریم که بانکداری 
یک امر مستحدثه است، بعد ببینیم 

آیا امکان دارد از نظر فقهی همین 
بانکداری امروز را پذیرفت؟ یعنی مانند 

همان روش امضایی پیامبر عمل کنیم و 
ببینیم آیا می‌توان بدون عقود و با ایجاد 

تغییراتی همین روند بانکداری را اجرا 
کرد؟

ماجرای تفحص از بانک‌ها 
در میانه دهه 80

در قالب اصلاح نظام بانکی، اعلام شد که تمام بانک‌های تجاری باید منحل و به بانک قرض‌الحسنه تبدیل 
شده و تمام بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی فعال در کشور نیز به شرکت‌های تأمین سرمایه تبدیل شوند

کتاب تاریخ بانکداری اســـامی در ایران نوشته میثم مهرپور، به بررسی شیوه اسلامی 
شـــدن بانک‌ها و اجرای احکام اســـامی می‌پـــردازد. در ایـــن کتاب، برخـــی روایت‌ها 
از برگزاری جلســـات پیرامـــون تدوین مقررات بانکـــداری بدون ربا وجـــود دارد و افراد 
مؤثری در این زمینه‌ها مانند ایرج توتونچیان و میرجلیلی با نویســـنده کتاب گفت‌و‌گو 
کرده‌اند. در این شـــماره نیز مباحث در زمینه اســـامی شـــدن بانک‌ها ادامه دارد و عنوان می‌شـــود که بسیاری از عقود 

به کار رفته در بانک‌ها، اساســـاً برای بانک‌ها نوشـــته نشـــده بودند.

گزارش

 

 تحقیق و تفحص
از عملکرد بانک‌ها

کتاب

ح تحقیق  بیســـت و دوم فروردین ماه ســـال 86، طـــر
و تفحـــص از بانک‌هـــا در صحن علنـــی مجلس هفتم 
شـــورای اســـامی به تصویب می‌رســـد. براســـاس این 
ح، همـــه بانک‌های دولتی مشـــمول ایـــن تحقیق  طر
خواهند بود. مواردی چون بررســـی منابع و مصارف، 
مطالبـــات مشـــکوک‌الوصول و لاوصـــول، وثایـــقِ در 
اختیـــار بانـــک و کفایـــت و میـــزان ســـرمایه بانک‌ها 
و... از جملـــه مـــوارد ایـــن تحقیق و تفحـــص معرفی 
می‌شـــود.ضمن اینکـــه مجلـــس به دنبال این اســـت 
تا مشـــخص شـــود بالاترین تســـهیلات به چه افرادی 
پرداخـــت شـــده و بانک‌هـــای کشـــور تا چه میـــزان از 
قوانین بانکداری اســـامی تبعیت می‌کنند؛ ازاین رو، 
کمیته‌هـــا و تیم‌های مختلفـــی از اعضای هیأت مدیره 

بانک‌هـــا و نمایندگان مجلس تشـــکیل می‌شـــود.
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